
  
  
  
  
  
  
   1391زمستانو  پاييز، ازدهمدو، شمارة ششم، سال پژوهشنامة اديان پژوهشي-علمي ةدوفصلنام  
  
 

   1اخوان الصفا ادوار نبوت ةو نظري انديشي در اديان ايران باستان هزاره
 2رضا فرحقيقي

  واحد تهران مركزي، كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي ةآموخت دانش
 انشاءاالله رحمتي

  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
  چكيده

انـد كـه بـدون درك     باورهـاي نجـومي عجـين شـده    دين زرتشتي، آيين زرواني و آيين مهر چنان با 
از جملـه  . پـذير نخواهـد بـود    صحيح اين باورها، شناخت درست اين اديان و مكاتب تقريبـاً امكـان  

هـاي كيهـاني    انديشي و دوره نجومي كه در اين اديان اهميت بسيار دارد، بحث هزاره-باورهاي ديني
ق در بصـره و بغـداد   .. هدر قـرن سـوم و چهـارم    اخوان الصفا نيز كه انجمني سري و عرفاني . است

ادوار نبوت از  ةنظري. نجومي است -از باورها و آراي ديني آكندهبودند، رسائلي را تدوين نمودند كه 
هـاي كيهـاني و البتـه تـاريخ قدسـي       جمله مباحثي است كـه اخـوان بـر حسـب آن بـه تبيـين دوره      

داشـت تـا پـس از بررسـي      آنيـن دو، مـا را بـر    هـا در آراي ا  برخـي قرابـت   ةمشـاهد . اند پرداخته
به صـورت خـاص در ديـن زردشـتي و آيـين      (انديشي ايراني  رويكردهاي ديني و نجومي در هزاره

در اين پژوهش بـا  . ها بپردازيم هاي آن و بررسي خط و ربط  ادوار نبوت، به مقايسه ةو نظري) زرواني
هاي مشترك اين باورها شناسايي و  ريشه كه است كوشش بر آنتكيه بر منابع معتبر علمي و تاريخي 

طرح جديدي از تطبيـق مراتـب    ةتوان به ارائ ترين دستاوردهاي اين پژوهش، مي از مهم. تحليل شود
در اين تحقيق با بررسي كهن الگوهاي زمـان  . وجودي اديان ايران باستان و نفوس فلكي اشاره نمود

 ايـزدان و  ميـان ادي و مينـوي، و سـاحت مينـوي،    كران و مكان ازلـي در سـاحت عـدم تعـين م ـ     بي
نفوس فلكـي در قـاموس اخـوان الصـفا      و امشاسپندان در اديان ايران باستان، و عقل كل و نفس كل

  . تطبيق برقرار شد
  

                                                           
  13/10/1391 :پذيرش تاريخ    15/8/1391: تاريخ دريافت. 1
   ران باستان و جايگاه افلاك و اجرام سماوي در اديان ايكارشناسي ارشد با عنوان  ةنام مقاله برگرفته از پايان 
  .باشد اديان و عرفان از دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي مي ةرشت در ثير آن بر اخوان الصفاتأ
  farhaghighi1001@yahoo.com): مسؤول مكاتبات(پست الكترونيك. 2
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  ها واژه كليد

  .نفوس فلكي ،امشاسپندان ،ادوار نبوت ،انديشي هزاره ،الصفا اخوان ،اديان ايران باستان
  

  مقدمه
ايـن  . بخشد ماه و سال، كشت و كار بشر را سامان مي ،ضرباهنگي مشخص از روزآسمان با 

تقـويم   از ايـن رو،  و رسـاند  مـي ها بـه ظهـور    در تقويم خود را ساليانه، ةراهنماي الهي دور
ي متأخر با انتساب هر روز بـه  اوستاتقويم در . شد بايست همواره با طبيعت هماهنگ مي مي

نـد و روزهـاي   ا هاي ايزدان كه اغلب با طبيعت مـرتبط  شكاريخوي ميانيك الوهيت حامي، 
سال، ارتباط و هماهنگي پديد آورد و براي هر روز، قدرت و مفهوم منحصر به فرد مربـوط  

ينـد نسـبت دادن   آامـا ايـن فر  . خود را ايجاد نمود ةكنند به ايزد خود و آرايش آسماني تعيين
نيـز كشـيده شـد،     آنهـا  ها و مضارب قي به سالمنط طوربه  ،ها معناي نجومي به روزها و ماه

ساله با تخصيص هر هزاره به يك  12000كه در مزديسنا و آيين زرواني، سال جهاني  چنان
   .برج صورت پذيرفت

با تخصيص هر هزاره بـه يـك نبـي،     ،ندا ن حكمت باستانااخوان الصفا نيز كه از وارث
زمان هـر  . سروري يكي از سيارات استكنند كه هر دوره تحت  بيني مي هفت دوره را پيش

گردد سال تبيين مي 960بزرگ زحل و مشتري در هر  1راندوره نيز با توجه به ق.  
هـا خـواهيم    آن ةبـه مقايس ـ  ،از نظريـات  يكهر  ةدر اين مقاله پس از بررسي جداگان

  .پرداخت
  

  انديشي در دين زرتشتي و آيين زرواني هزاره .1
ي متـأخر از دو نـوع زروان،   اوسـتا ولي در  ،ميان نيامده استدر گاهان، سخني از زروان به 

منـد يـاد    يا زمان كرانـه » خداي زروان درنگ«كرانه و ديگري  يا زمان بي» زروان اَكرانَه«يكي 
مند به مدت دوازده هـزار   گر زمان كرانه كرانگي، و دومي نشان گر بي اولي نمايان 2.شده است

گ اهرمزد و اهريمن، و آفرينش تمامي موجـودات رخ  سال است كه در خلال آن، ستيز بزر
                                                           

1. درجه شدن دو سياره از ديد ناظر زميني است ران در اصطلاح نجومي به معناي همق.  
 .10:72يسنه،  .2
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منـد مقـدم    چنين زمـان كرانـه   هم ،در اين نگاه، وجود زروان بر اهورامزدا و اهريمن. دهد مي

  .گيرد ي متأخر، زروان در رأس نظام آفرينش جاي مياوستادر  ،بدين ترتيب 1.است
قرار دارد و در ) اهريمناهرمزد و (زروان اكرانه در فوق دو جهان روشنايي و تاريكي 

چنـين خـداي    او هـم . هستي به او مربوط اسـت  ةاما هم ،آيد حالي كه آفريننده به شمار نمي
كرانـه   آمده است كه اهرمزد در زماني بـي  بندهشدر  2.بخت، و خداي مرگ و زندگي است

 ـك كران بود مگر از پايين، و اهريمن نيز در بي در روشني جاي داشت كه از هر طرف بي  ةران
قـرار داشـت   » واي«برد كه تنها از بالا محدود بود و ميان آن دو، تهيگي يا  تاريكي به سر مي

  3.كرانگي حاصل شده است از جمع اين سه، بي وست، ا كه محل آميزش آن دو
واي از . مرتبط است» هواشَثُ«و از سوي ديگر با  ،»وايو«يا » واي«مكان نيز از سويي با 

اساساً همان جو و باد است ) وده ريگدر (يا واته ) اوستادر (وايو . ي استايران -ايزدان هندو
را به دو نيم خوب و  واي مزداپرستان شخصيت ايزد 4.باد به معني وزيدن است ةريش »وا«و 

كه  رسان و وايوي آسيب ؛كند وايوي سودرسان كه در كنار اهرمزد عمل مي :بد تقسيم كردند
برداشت دوگانه از واي، ريشه در تفكر آرياييان اوليه دارد كـه   اين 5.مربوط به اهريمن است

يكي بادي كه در شكل طوفان با قدرت و سرعت به : دادند به واي دو خصيصه را نسبت مي
كه اصل نخسـتين حيـات    آن  و دوم ؛شتابد و هيچ مقاومتي در برابرش ممكن نيست جلو مي

يـاتي اسـت و همـان بـادي اسـت كـه       در تمامي موجودات زنده نفس ح و در عالم و است
سپهر  ةاي اوستايي و ريش اما ثواشه كه كلمه 6.دهند موجودات زنده در هنگام مرگ بيرون مي

ثواشـه  . اسـت ) مكـان (= دوم فضـا   ةو در درج ـ ،فلك ،اول ةدر زبان پهلوي است، در درج
و واي هـر دو   سپهر 7.با سپهر يا فلك قران دارد واست » شتابد كسي كه مي«ظاهراً به معني 

                                                           
  .101ش، ص 1375تيمور قادري، تهران،  ة، ترجمگري زروان يا معماي زرتشتي ،.سي.زنر، آر: نك .1
  .71و  62ش، صص 1384، تهران، اديان آسيايياد، هار، مهردب: نك .2
  .34-33ش، صص 1385، ترجمه و گردآوري مهرداد بهار، تهران، بندهشفرنبغ دادگي، : نك .3
، تهران، عرفاني زرتشتي بر مبناي اصالت زمان -مكتب فلسفي: آيين زروانيجلالي مقدم، مسعود، : نك. 4

  .210ش، ص 1384
  .149، ص .سي.زنر، آر: نك .5
  .211جلالي مقدم، مسعود، ص : نك .6
  .148-147، صص .سي.زنر، آر: نك .7
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گرفتنـد و واي را   مـي در نظر سپهر را بيشتر آسمان يا مينوي آسمان  اماهستند،  و مكان فضا
 :به وحدت سپهر و واي تفسـير شـود   تواند ميكلامي آمده كه  بندهشدر  .بيشتر فضا يا هوا

كه كـم   او را كه بيش دهد سپهر نيكو و او را. سپهر به جهان بپراكند) ... را(ها  نيكوئي ةهم«
در اينجا مبرهن است كه سپهر نيك  1».دهد سپهر بد خوانند و اين بخشش نيز به زمان رسد

  .چون واي نيك و واي بد به كار رفته است و سپهر بد، هم
 ،انـد  در رديف يكديگر آمده 2»خوذاته«در اوستا زروان، واي و ثواشه هر سه با صفت 

ن سه از نخستين عوامل و شرايط لازم بـراي  اي 3.استكران  ولي تنها زروان داراي صفت بي
كه قانون خود را دارند و تابع قانون مرجع ديگـري   روند خلقت و ايجاد كائنات به شمار مي

بـراي   بايـد كرانـه بودنـد،    زمان و مكان كه در ابتدا بيحال،  .چون اهرمزد و اهريمن نيستند
بـه   مندي، سپهر دقيقاً د از كرانهبع .ندشد مند مي محدود و كرانه ،ممكن ساختن عمل آفرينش

سـتارگان در  . شدواي يعني فضا در داخل آن واقع  و پرستاره درآمد» چرخ« يا صورت فلك
   4.شود كنند، اما حركتشان توسط سپهر تنظيم مي واي حركت مي
به بيان ديگر مكان و  .تجسم و عينيت زمان است ،)يا آسمان(مكان  ،زرواني ةدر فلسف

 :گويـد  داند و مي واي و سپهر را زروان مي أمنش بندهش. اند زمان و ماده ميان ةواسط ،آسمان
كـاملاً منطقـي    بنـدهش ايـن تشـبيه    5».خداي و تقدير ايزدي است تن زروان درنگ... سپهر«

دوازده بـرج همچـون   . مند سـاخته شـده اسـت    چون مقطع زمان كرانه مزيرا آسمان ه ،است
 سـي روز مـاه   ماننـد  كـه  انـد  سي درجه بروج،هر يك از  هستند و از طرفي دوازده ماه سال

البـروج ارتبـاط    منطقـة مند نيز با دوازده بـرج   سال مدت زمان كرانه 12000مسلماً . باشند مي
يد أياين فرض با سروري هر يك از صور فلكي در هر هزاره ت علماي اسلام ةدر رسال. دارد

                                                           
  .111فرنبغ دادگي، ص  .1
 .شود مي خوانده »خدا«يا  »خداي«خوذاته به معني خودداده و قائم به ذات خود است كه امروزه به صورت  .2
اين  .)263ش، ص 1378تهران،  ،توضيحي آيين زرتشت ةنام واژه: مزديسنا ةدانشناماوشيدري، جهانگير، : كن(

ها به اهرمزد و اهريمن  شود كه فضا و زمان به صورت قدماي اوليه تصور شوند كه آفرينش آن صفت باعث مي
   .آيند به شمار ميبلكه خود، اسباب آفرينش براي اهرمزد  ،شود مربوط نمي

  .10:72 ،يسنه: كن .3
  .147، ص .سي.زنر، آر: نك .4
  .48فرنبغ دادگي، ص  .5
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و  البـروج منطقـة هـاي   ل با تعـداد نشـانه  سا 12000 ةكند كه چرخ اعلام مي بيروني. گردد مي
كـاملاً مشـخص    البـروج منطقةخداي و  ارتباط زروان درنگ پس 1.هاي سال مطابقت دارد ماه

  .    است
آن در دسـت زروان   ةديگر آن است كه گردش سپهر، و نظم و قاعـد  ةقابل توج ةنكت

كـران   را از زمان بـي مند  است و اين در حالي است كه اهرمزد براي خلقت عالم، زمان كرانه
از زمـان   كـه  بـود  نـاگزير  در واقع در تفكر زرواني، اهرمزد براي خلقت عـالم . آفريده است

چنان در زمـان   زروان اكرانه هم ةاما اراد. كندنامحدود ياري بگيرد و زماني محدود را ايجاد 
 ،انقـدرت زروان بـا گـردش آسـمان پيوسـتگي دارد و زرو     در واقـع  . مند حاكم است كرانه

  .كند گيري مي گردش آسمان را تنظيم و اندازه
و در برخي منابع ديگـر   ،سال 9000كيهاني در برخي منابع  ةدورمند يا  اين زمان كرانه

سـال بايـد يـك رقـم زروانـي       12000مدعي است كـه   نيبرگ. سال ذكر شده است 12000
 12000زروانيـان و   ةسال عقيـد  9000 گويد نظري عكس او دارد و مي بنونيست، اما 2باشد

كه فرشـتگان بـا    كند ميبيان  الملل و النحلهرستاني در ش 3.سال اعتقاد مزدائيان سنتي است
كه عالم سفلي به مدت هفت هزار سـال بـراي اهـريمن باشـد و      اهريمن صلح نمودند بر آن

كند  مي سال را ارائه 7000تئودور ابوقراء نيز رقم  4.از آن، عالم به نور تعلق داشته باشد پس
 البروجمنطقةسال با  12000ارتباط  5.بلكه با تعداد سيارات مطابق است ،البروجمنطقةكه نه با 
بعـدي و  هاي  سال نيز احتمالاً تحت تأثير دوره 7000، و رقم امري مسلم است البروجمنطقة

سال مربوط  9000اما . عقايد بابلي و يوناني ارائه شده است ةاهميت يافتن سيارات به واسط

                                                           
  .20ش، ص 1386 ،سرشت، تهران اكبر دانا  ة، ترجمآثارالباقيهابوريحان بيروني، محمدبن احمد، : نك .1
ش، صص 1383آبادي، كرمان،  سيف الدين نجم ة، ترجمهاي ايران باستان ديننيبرگ، هنريك ساموئل، : نك .2

409-410.  
ش، 1377بهمن سركاراتي، تهران،  ة، ترجمنانيهاي معتبر يو متن ةدين ايراني بر پايبنونيست، اميل، : نك .3

  .72ص 
مصطفي  ة، ترجم»الملل و النحل«كتاب  ةترجم: توضيح المللشهرستاني، ابوالفتح محمدبن عبدالكريم، : نك .4

  .369، ص 1ش، ج 1373خالقداد هاشمي، تهران،  
  .158، ص .سي.زنر، آر: نك .5
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 ةاهرمزد و اهريمن بسته شده، نه دوران كـاملي كـه بـه واسـط     ميانماني است كه مدت پيبه 
  . تجلي زمان درنگ خداي ايجاد شده است

 12000ن مانند نيبرگ و بويس، اعتقاد به سال كيهاني و انتساب مـدت  ابرخي مستشرق
م رسـوخ عقايـد نجـومي و تقـوي     ةساله را نتيج 3000 ةسال به آن و تقسيم آن به چهار دور

با سال مـرتبط    3و  4 ،12توجه به اين نكته ضروري است كه گرچه ارقام  1.دانند بابليان مي
شد كه يـك   تواند برگرفته از بابل باشد، اما سال عالم در بابل به زماني اطلاق مي است و مي

 دربـارة اي  مذهبي -فلسفي ةلأكند و طرح چنين مس سياره، مدار خود را به طور كامل طي مي
 12000مـدت   سوي ديگـر، از  .مستقيمي با عقايد بابلي ندارد ةد بودن عمر عالم رابطمحدو

سال معـادل   12000شناسي هندويي نيز هر  بلكه در كيهان ،سال نيز تنها مختص ايران نيست
 360از آنجا كه هر سـال الهـي را برابـر بـا     يكي از خدايان است و  ةچهار يوگه و برابر دور

سـال انسـاني    12000×360=4320000كامـل برابـر    ةيـك دور  پس ،دگرفتن سال انساني مي
 ،انـد  سال اعـلام نمـوده   4320000000هند اين عدد را البته برخي از نواحي  2.شده است مي

سـال عـالم نـزد پارسـيان بـه       3.انـد  ماهايوگه در نظر گرفته 1000زيرا كه هر كَلپه را معادل 
ضـرب   12000چه ايـن عـدد را در    چنان سال خورشيدي است كه 360000روايت بيروني 

اختلاف اين زمـان نـزد ايرانيـان و هنـديان     . يابيم به مدت سال عالم هنديان دست مي ،كنيم
ايرانيان سال عالم را از زمـان اجتمـاع   . ريشه در تعريف نجومي سال عالم نزد دو ملت دارد

دانند، ولـي   رج حوت ميسيارات در اول حمل تا اجتماع آنان در انتهاي عمر عالم در آخر ب

                                                           
، ها باورها و آداب ديني آن: زردشتيانبويس، مري، : ؛ نيز410-409نيبرگ، هنريك ساموئل، صص : نك .1

  .96-95ش، صص1389عسكر بهرامي، تهران،  ةترجم
 :نك .بزرگ است ةبه معني دور )Maha Yuga(اين زمان معادل يك ماهايوگه  .2

Mandal, Kumar Kishore, A Comparative Study of the Concepts of Space and 
Time in Indian Thought, India, 1968, p.35. 

از آغاز جهان تا انحلال آن را در هر دور وجود در بر روز برهماست كه  ، يك شبانه)Kalpa(هر كلپه  .3
 ة، ترجمعلم در ايران و شرق باستان ،»سال عالم پارسيان«كندي، . سي.و اي. ل.واندروردن، ب: نك. گيرد مي

  :؛ نيز نك212ش، ص 1384زاده، تهران،  همايون صنعتي
 Mandal, Kumar Kishore, p.38. 
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بايسـت در   هاي هفت سياره نيـز مـي   ها و عقده گويند كه اوج هنديان علاوه بر اين شرط، مي
   1.انتهاي حوت اجتماع كنند كه در نزد پارسيان، اين امر لزومي ندارد

سال اول،  3000در . ساله است 3000 ةسال عمر عالم، شامل چهار دور 12000مدت 
 ةكه نتيج ـ ،صورت گرفت و اهريمن به سوي جهان روشني يورش آوردمينوي  آفرينشتنها 

، اهرمـزد بـا    در انتهاي اين دوره. ساله براي نبرد اهرمزد و اهريمن بود 9000آن عقد پيماني 
سال دوم  3000در . خواندن دعاي اهونور، اهريمن را بيهوش به دنياي تاريكي فرو انداخت

ساله است، اهرمزد جهان مادي را آفريد و اهـريمن   9000نخست از پيمان  ةكه در واقع دور
» گمزشن«سومين دوره، . نام دارد) آفرينش(» بندهشن«سال،  6000اين . چنان بيهوش بود هم

اهريمن به جهان مادي يورش آورد و جهان ديگر يكسره نيـك  در آن، نام دارد كه ) آميزش(
دوره، تنها با ايمان و پرستش اهورامزدا و انسان در اين . اي از نيك و بد شد بلكه آميزه ،نبود

) جـدايي (» وزارشـن «آخـر،   ةدور. تواند از شر اهريمن و بدي در امان باشد امشاسپندان مي
 ةشـود، پـس دور   شود و چون بدي يكسره نابود مي است كه نيكي، دگرباره از بدي جدا مي

گر، جـاودان در نيكـي و   جدايي ابدي است و در آن، اهرمزد و ايزدان و مردمان همراه يكدي
  2.آرامش كامل خواهند زيست

كه زنر  ، چنانپذير و غيرتكراري بيان شده است اي پايان اين طرح از عمر عالم به گونه
كند و نيبرگ پايان جهـان   ها را در اديان ايران باستان رد مي فرض تكراري بودن روند دوران

طور كه نزد بابليان،  آن» وقايع ةرار جاودانتك«در واقع . زند را در انتهاي اين دوران حدس مي
وجـه در اسـناد و شـواهد     ، بـه هـيچ  ويژه پيروان فيثاغورس مطرح بـود  به ،هنديان و يونانيان

   3.شود مزدائي و زرواني ديده نمي
و برخـي كتـب پهلـوي     بنـدهش كه در  چنانمند است،  عمر عالم كه همان زمان كرانه

 در نظر گرفتـه ميدان جنگ براي اهرمزد و اهريمن  چون ايجاد فضايي به منظور ،آمده است
آمـده   بندهشاز بخش اول كتاب  10در بند  .بينجامداهريمن به نابودي تا سرانجام  شود، مي

خداي نخستين آفريده بود كه او فراز  آفريدگان را بيافريد، زمان درنگ) اهرمزد(چون «: است

                                                           
  .210-209 ص، ص. . . و . ل.واندروردن، ب .1
  .51-50، صص . . . مري، زردشتيانبويس،  .2
  .27-26جلالي مقدم، مسعود، صص : نك .3
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بيكرانـه،  ) زمـان (بيكرانـه بـود و اهرمـزد از آن     تمامـاً ) زمان(آفريد؛ زيرا پيش از آميختگي، 
مند را آفريد؛ چون از آغاز آفرينش كـه آفريـدگان را آفريـد تـا بـه فرجـام كـه         كرانه) زمان(

منـد اسـت، سـپس، بـه      دوازده هـزار سـال اسـت، كـه كرانـه      ةاهريمن از كار بيفتد، به انداز
گان اهرمزد بـه پـاكي بـا اهرمـزد     آفريد) آن هنگامي است كه(بيكرانگي بياميزد و بگردد كه 

 ».جاودانه شوند
از و  هستي مادي در ابتدا ساكن بود و جهت مبارزه با يورش اهريمن به تحرك افتـاد 

و جهـان از نيمـروز هميشـگي    خود را آغاز كردند آن زمان، خورشيد و ماه و بروج حركت 
. تنومند و ساكن بـود آفرينش  ،سه هزار سال« :آمده است سپرمدهاي زا گزيدهدر . خارج شد

چـه  ": اورمزد نگريست كه ،در سر زمان. جنبش در بالا ايستادند ستارگان بي و خورشيد، ماه
و پـس بـه يـاري     "!جنبش باشد حركت و بي تكان، بي سود است از آفريدن مخلوق، اگر بي

  1».آفرينش را متحرك آفريد ،سپهر و زروان
ها و روزها مبتني بر وضعيت بـروج   ماه ،ها آغاز تمامي سالحال بايد توجه داشت كه 

البـروج يـا همـان     ةقـاچ دايـر   12مند نيز اشاره به  زمان كرانه ةسال 12000و خود عمر  است
سرور و حاكم يك هـزاره از سـال جهـاني     ،شايسته است كه هر برج از اين رو، .بروج دارد

ويـت اصـول   تخصيص هر هزاره بـه يـك بـرج، موجـب تق     سوي ديگر،از . باشد) كيهاني(
 ةدور« ةبـه روشـني افسـان    ،ها و بروج وابستگي هزاره شود و شناختي دين زرتشتي مي فرجام

مند شدنش موجبات ايـن   زيرا كه زمان، خود با كرانه 2.كند را منتقل مي» شكست كامل دروغ
عدالتي اهريمني كه از طريق نفوذ سيارات بـه عـالم وارد    شكست را فراهم نموده است و بي

ت، در پايان اين دوران، به عدالت آغازين خود كه بروج، ستارگان ثابت، خورشـيد،  شده اس
  3.باز خواهد گشت ،و ماه از مظاهر آن هستند

                                                           
  .3ش، ص 1366محمدتقي راشد محصل، تهران،  ة، ترجمهاي زادسپرم گزيدهزادسپرم،  .1

2. See: Brunner, C.J., “Astrology and Astronomy in Iran: Astronomy and 
Astrology in the Sasanian Period”, Encyclopedia Iranica, Ehsan Yarshater(ed.), 
London, 1987, vol.2, pp.864-866. 

ستارگان ثابت  وشوند  هرمزدي و اهريمني تقسيم مي ةدر دين زردشتي و آيين زرواني، ستارگان به دو دست .3
. شوند شمرده مي اهريمني  و سيارات يا اباختران، آيند به شمار مياختران، ماه و خورشيد هرمزدي يا همان 

  .57ش، ص 1376، تهران، )دويم ةنخست و پار ةپار(پژوهشي در اساطير ايران بهار، مهرداد، : نك



 
  
  
  
  

  105    1391تانزمس و پاييز، 12 ، شمارة6 ، سالنامة اديانپژوهش /الصفا اخوان ادوارنبوت نظرية و باستان ايران دراديان انديشي هزاره
 
 ادوار نبوت ةاخوان الصفا و نظري .2

در اين بخش پس از معرفي مختصر اخوان الصفا و جايگاه نجوم و فلكيات در رسائل آنان، 
  . پردازيم ت ميادوار نبو ةبه مراتب وجود و نظري

 
 :اخوان الصفا و جايگاه نجوم و فلكيات در رسائل آنان .1.2

اخوان الصفا و خلان الوفا نام گروهي از حكيمان و عارفان قرن سوم و چهارم هجري است 
 سـامان كه در بصره و بغداد، در قالب انجمني سري و با هدفي واحد نظام فلسـفي خـود را   

 رسـائل . رساله بر جاي مانـده اسـت   54ي مشتمل بر رسائلمجموعه از اين جمعيت، . دادند
 ةضـي رسـائل ريـا   .1: شـود  ميالمعارفي فلسفي است كه به چهار بخش تقسيم ةچون داير هم

 ـالهيه و شر ةسيرسائل نامو .4عقليه  ةنيرسائل نفسا .3طبيعيه  ةنيرسائل جسما .2تعليميه   ةعي
اسـت كـه نويسـندگان رسـائل بـراي       از عقايد نجومي آكندهها،  هر كدام از اين بخش. دينيه

بسـياري از ايـن عقايـد    . انـد  تشريح منظور خود در موضوعات مختلف بدان متوسـل شـده  
و البتـه   ،نجوم بيان شده، متأثر از تعاليم ايرانـي  ةچنين عقايد فلسفي كه در لفاف نجومي و هم

  .يوناني و هندي است
انـد و آن   شعب آن پرداخته سوم خود به شرح و توضيح علم نجوم و ةاخوان در رسال

علم افلاك و كواكب و ابعاد و حركـات آنـان كـه آن را     .1: اند را به سه بخش تقسيم نموده
 نجوم فلكيات، 1.احكام نجوم .3 ؛هاي نجومي كه زيج نام دارد  علم جدول .2 ؛نامند ت ميأهي

د بحـث  رسائل اخوان به صورت خاص، مور ةحداقل در سه قسمت از مجموع و احكام آن
» رسائل رياضي و تعليمي«سوم از بخش نخست يعني  ةرسال :كه عبارتند ازقرار گرفته است 

بـا  » علوم اجسام طبيعـي «دوم از بخش دوم يعني  ةشانزدهم يا رسال ةرسال ؛»نجوم«با عنوان 
پـنجم از بخـش    ةسي و ششم يا رسال ةو رسال ؛»افلاك و كواكب و اركان اربعه«عنوان علم 
 ،رسـائل البتـه قسـمت اعظـم     .»ادوار و اكـوار «با عنوان » علوم نفساني و عقلاني«سوم يعني 

مباحثي مربوط به نجوم و احكام آن است و علم افلاك در تمام متن رسائل حتـي در   شامل

                                                           
 .114، ص 1م، ج 1957، بيروت، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا .1
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 وافر اخوان از اين علم را بايد ةدليل استفاد 1.تبيين علوم شرعي و الهي نيز به كار رفته است
  .كه علم نجوم داراي منشأ قدسي و وحياني است كردستجو جشان در اين اعتقاد

علـوم خاسـتگاه وحيـاني    انـد كـه    برخي بر اين عقيده اقوام مختلف، انحكيم مياندر 
 ،و نزديـك بعضـي از حكمـاي الهـي    «: گفتند بر اين باور بودند و مياخوان الصفا نيز . دارند
كه علم طب به  ان چنين باور داشتندآن» .ها به وحي از آسمان فرود آمده است ها و لغت علم

كشـف و   ةدانش نجوم به واسطو  اسقليبس و علم نجوم به ادريس نبي يا هرمس نازل شده
ادريس ، چرا كه بر زمينيان مكشوف شد ،خوانند را هرمس مي اوشهود ادريس نبي كه حكما 

افعـال  كـه احـوال نجـوم و     تـا ايـن   ،به فلك زحل رفت و سي سال در آن فلك دوران كرد
 2.كروبي آموخت ةكواكب و اسرار عالم الهي را از زحل و ملائك

فرمايي و نفوذ افلاك در تمام عـالم   قدسي بودن منشأ اين علم، حكم موضوعبر  افزون
كائنات، در واقع تمامـاً  اخوان بر اين باور بودند كه . افزايد ميكون و فساد نيز بر اهميت آن 

البته بايد اين نكتـه   3.نندك ده از افلاك وراي خود رفتار ميبر مبناي قوانين و اصول صادر ش
خـود بـه صـورت مسـتقل      ةرا مد نظر داشت كه اخوان هرگـز فعـل افـلاك را از روي قـو    

سلسـله   يكـه در نظـام   انددانند، بلكه افلاك يا سيارات و بروج، تنها آلات فعل خداوند نمي
ند و تمامي سـيارات و ثوابـت بـر طبـق     ا خود صادر شده پيش از ةمراتبي، هر كدام از مرحل

گونه  اين. رسانند بعد مي ةخويش عبور داده و به مرتب فنظمي معين، فيض رباني را بر اخلا
هـاي   هاي بسياري بـا مراتـب ايـزدان و خويشـكاري     تفكر مبتني بر فيض و صدور، شباهت

  .ايشان در باورهاي ديني ايران باستان دارد
تأكيـد اخـوان بـر    . شـود  مشاهده مي رسائلجاي  در جاي اعداد و نمادهاي نجومي نيز

ها با تعداد افلاك، بروج، سيارات و منازل قمر است  به دليل ارتباط آن 28و  12، 9، 7اعداد 

                                                           
1. Callatay, G.D., Ikhwan Al-Safa: A Brotherhood of Idealists on the Fringe of 
Orthodox Islam, Oxford, 2005, pp.35-36. 

، به كوشش محمدتقي دانش پژوه و ايرج افشار، اي كهن از رسائل اخوان الصفا گونه ةترجم: لحكمةمجمل ا .2
  .72، صش1387تهران، 

  .74، ص لحكمةمجمل ا: نك .3



 
  
  
  
  

  107    1391تانزمس و پاييز، 12 ، شمارة6 ، سالنامة اديانپژوهش /الصفا اخوان ادوارنبوت نظرية و باستان ايران دراديان انديشي هزاره
 

چنين نزد فيثاغورثيان اهميـت   شناسي و عقايد ديني بابل، مصر، هند، ايران و هم كه در كيهان
   1.اي داشته است ويژه

  
 تادوار نبو ةنظري .2.2

به دو بخـش اصـلي   » ادوار و اكوار«با عنوان » علوم نفساني و عقلاني«پنجم از بخش  ةرسال
كنند و در  ا فهرست ميرهاي نجومي  قسمت اول، اخوان تعدادي از دوره رد :شود تقسيم مي

هـاي نجـومي بـر عـالم كـون و فسـاد        بيشتر بـه ترسـيم تـأثير دوره    ةقسمت دوم با ملاحظ
در ادامـه   و برند نخست، ايشان پنج نوع گردش را براي افلاك نام مي در قسمت .پردازند مي

 51000سـال،   12000سـال،   7000چنين چهار هزاره به مدت  به تبيين شش نوع قران و هم
 360000سـت كـه هـر    ا ترين دوره مربوط به زماني بزرگ. پردازند سال مي 360000سال و 
يـك روز   آن معادل ةقران كنند و هر دور برج حمل ةبار، هفت سياره در صفر درج سال يك

ن نيز مربوط به ماه است آ ةترين دور كوتاه. از روزهاي عالم كبير بر طبق زيج سند هند است
اخوان بـه   ر بين ادوار قرانات مختلف،د 2.كند كه به صورت ماهانه با ديگر سيارات قران مي

ها قران زحل و مشتري است كـه نـزد    ترين آن پردازند كه مهم ها مي هايي از آن تشريح نمونه
مرسوم است و اخوان سـه نـوع بـراي آن در نظـر     » قران علويين«به عنوان  مسلمانن امنجم
زحـل و مشـتري هـر     ةقران علويين بر اين اساس است كه دو سـيار  ةمبناي نظري. گيرند مي

بلكه بـه   ،شكل نيست بيست سال با يكديگر قران دارند، اما اين قران به صورت ثابت و يك
سال  240ست كه هر ا اي اين تغيير مكان به گونه. دهد البروج تغيير مكان مي ةكندي در داير
سال، دوباره اين قران  960شود و پس از  ديگر مي ةوارد مثلث) آتشي ةمثلاً مثلث(از يك مثلثه 

 3.نـد ك پذيرد، و در واقع در اين مدت، چهار مثلثه را طي مـي  در همان برج اوليه صورت مي

                                                           
1. Netton, Ian Richard, Muslim Neoplatonists: An Introduction to the Thought of 
the Brethren of Purity (Ikhwan Al-Safa), London, 2002, p.11.  

  .251-250، صص 3م، ج 1957، رسائل اخوان الصفا: نك .2
اي كه بروج حمل،  نهبه گو ،ندكرد بندي مي از ديرباز در نجوم احكامي بروج را بر اساس چهار عنصر دسته .3

و سرطان، عقرب و  ،دلو بروج بادي و جوزا، ميزان ،ثور، سنبله و جدي بروج خاكي ،آتشياسد و قوس بروج 
ساساني، قران مشتري و  ةن دورابر اساس محاسبات منجم. شدند مي در نظر گرفتهحوت به عنوان بروج آبي 

كه اصطلاحاً به  ،گيرد مثلاً عنصر آتش صورت مي ،سال تنها در بروج مربوط به يك عنصر 240زحل در مدت 
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 1گرديـد ساساني ارائه شد و به نجوم اسلامي وارد دورة ن ااين نظريه، اولين بار توسط منجم
و بسيار بدان   اخوان الصفا نيز از ستايندگان اين نظريه بوده .و تا كنون مورد توجه بوده است

    .اند پرداخته
قمر در هـر   در قسمت دوم اين رساله، اخوان به تشريح تغييراتي كه در عالم زير فلك

مورد  پردازند و در اين ميان قران علويين را بيش از بقيه مي ،گيرد ها صورت مي كدام از دوره
تـرين دوره   كوتـاه  ،سـال را طبـق تعـاليم سـنتي     20اي كه هر  به گونه ،دهند كنكاش قرار مي

متوسـط يعنـي    ةدور. شـود  كنند كه موجب ايجاد تغييرات در اورنگ پادشاهي مي معرفي مي
 ،كند و بلندترين دوره هاي پادشاهي را از يك ملت به ملت ديگر منتقل مي سلسله ،سال 240

ها و  شود، موجب شروع تغييرات امپراطوري سال گرد مي 1000سال كه اغلب به  960يعني 
بـه فراخـور   م زالع وديني با ظهور يك پيامبر اول تعاليم ،در هر هزاره 2.شود اعتقادات ديني مي

 ـ  مطرح مي جديد كليشبه  دوران ادوار نبـوت مشـهور    ةگردد كه اين ديدگاه با عنـوان نظري
  .شده است
در ايـن نظريـه،   . كنـد  مي ايفاموجبيت فلكي  ةلأادوار نبوت، نقش مهمي در مس ةنظري

تاريخ جهان به عنوان يك كل، شكلي دوري دارد و هر دوره، خـود بـه هفـت عصـر نبـوي      
ن شـيعي  اه اخـوان آن را بـا شـمار زيـادي از مؤلف ـ    ايـن طـرح ك ـ   اساسبر . شود ميتقسيم 
، نـوح  )ع(آدم : اند كه عبارتند از ند، شش پيامبر اعصار را در دور حاضر آغاز نمودها مشترك

در واقع آدم نه اولين بشر، بلكـه   3).ص(، و محمد )ع(، عيسي )ع(، موسي )ع(، ابراهيم )ع(
ر قائم كـه هفتمـين و آخـرين آغـازگر     آيد و پس از ظهو مي حاضر به شمار ةاولين بشر دور

  .رسد شود، اين دوران با قيام قيامت به پايان مي مي شمردهاعصار 
مبتني بر تاريخ قدسي است كه با معرفت قدسي ارتباط مسـتقيم   ،ادوار نبوت و ولايت

و به وقايع معنوي، به معناي دقيق كلمه  رود مياين تاريخ از ماديت وقايع تجربي فراتر . دارد
در جريان امور اين جهـان ظـاهر    و ياافتند  در وراي تاريخ اتفاق مييا اين وقايع . پردازد يم

                                                                                                                                    
سرانجام پس از . افتد اي ديگر اتفاق مي سال اين قران در مثلثه 240گويند و پس از  آتشي مي ةآن بروج، مثلث

  .252ص ، 3جهمان، : نك. گردد سال اين قران به همان برجي كه در ابتدا صورت گرفته بود باز مي 960
  .172، ص ش1388احمد آرام، تهران،  ة، ترجمعلم و تمدن در اسلام نصر، سيد حسين،: نك .1
  .271، ص لحكمةمجمل ا: نك .2

3. Callatay, G.D., p.42. 
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آورند كه درك تجربي  را به وجود ميكه در طي آن، غيب حوادث و حوادث غيبي شوند  مي

بر اين اساس هر پيـامبر شـريعتي آورده كـه جـايگزين شـريعت       1.دنيوي از آن عاجز است
فراهم نمودن ظـاهر وحـي    هر يك و رسالت اند ناطق وحيپيامبران  ازهر يك . پيشين است

به دنبال هر يك از اين انبيـاء، يـك وصـي يـا امـام قـرار دارد كـه        . الهي براي امتشان است
امـام  ) ع(شـيث   2.اي منتخـب اسـت   براي عده به ويژه ،دار فاش نمودن باطن آن وحي عهده

هـارون   ،)ع(امام دوران ابراهيم ) ع(اسماعيل  ،)ع(امام دوران نوح ) ع(سام  ،)ع(دوران آدم 
امام دوران محمد ) ع(و علي ، )ع(امام دوران عيسي ) ع(شمعون  ،ع(امام دوران موسي ) ع(
معناي ظاهري و باطني وحي )) ع(امام قائم (حال تنها با هفتمين و آخرين نبي  3.است) ص(

د و در زمـان حاضـر، اسـرار    به طور كامل براي تمامي نوع بشر گشوده و فاش خواهـد ش ـ 
وار و تعدادي از افراد برجسته، مانند خـود اخـوان    باطني وحي نزد امامان به صورت سلسله

الصفا باقي خواهد ماند كه ايشان نيز آن را به صورت مخفي انتقال خواهند داد تا هـم خـود   
   4.را حفظ كنند و هم اين پيام را از انحراف حفظ نمايند

ولي اخـوان   ،فلكيات و نجوم احكامي ندارد زمينة، چيزي در خودبه خودي اين طرح 
است كـه هـر هفـت     ويژگي نخست آن: اند بارز به تغيير و پيرايش آن پرداخته ويژگيبا دو 

دوم ويژگـي  ؛ و نـد ا ر سال بر مبناي قران زحل و مشتريعصر، داراي طول مدت يكسان هزا
در اينجا نجـوم احكـامي در بهتـرين    . اند مرتبطكه هر يك از اعصار و انبياء با يك سياره  اين

اي  نوع خود و با توانايي نشان دادن روابط و عقايد ناديده وجود دارد كه موجب ايجاد شبكه
شـود كـه چيـزي بـيش از يـك بازيگوشـي و حـس         اين امر باعث مـي . شود از تركيبات مي

   5.اشدكنجكاوي ساده در پشت پيوستگي هر نبي با هر سياره وجود داشته ب
اختصاص داده » بعث و قيامت«هفتم از علوم نفساني و عقلاني كه به  ةدر انتهاي رسال

خصوصيات هر  ميانشده، اخوان در پس داستان اسرارآميز اصحاب كهف، به صورت رمزي 
در آنجا اخوان داستان پادشـاهي را نقـل   . كنند نبي و سيارات و عصر ايشان پيوند برقرار مي

                                                           
  . 88 ش، ص1389 ،تهران ،اسداالله مبشري  ةترجم ،اسلامي ةتاريخ فلسفكوربن، هانري،  .1

2. Callatay, G.D., p.42. 
  .126ص  ،. . .فلسفه تاريخ كوربن، هانري،  .3

4. Callatay, G.D., pp.42-43. 
5. Idem, p.43. 
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. شود پايان اين روزها به جمعه ختم مي وپسر به تعداد روزهاي هفته دارد كنند كه هفت  مي

هر كدام از پسرها بر قسمتي از قلمروي پادشـاهي  . جمعه در اينجا تمثيلي از رستاخيز است
كند كه بر مردمشان به نيكـي حكومـت    شوند و پدر به ايشان نصيحت مي پدرشان حاكم مي

جه معرفي شده است، توسط رايزني حسود و بدخواه اغـوا  تو بيفردي اما پسر اول كه . كنند
از زمان مقتضي يا موعد مقـرر بـرايش مناسـب     پيشيابي بدان  چه كه دست شود و به آن مي

شـود، و از تـرس پـدرش     پس او از زشتي و گناه خـود آگـاه مـي   . دگرد نيست، وسوسه مي
ي و بيچـارگي و بـدبختي   بـه پريشـان   آنگـاه . شود گريزد و در اطراف قلمروش پنهان مي مي
كـه روزي، دوران خوشـي را كـه در ذيـل      تـا ايـن   ،شود افتد و روزگار بر وي سخت مي مي

د و بـا  گرد اندوهگين مي خود گمراهي برآورد و  كرد را به ياد مي الطفات پدرش زندگي مي
. رود دهد و به خواب مـي  گريد، سپس احساس خواب آلودگي به وي دست مي حسرت مي

بـديهي   1».بگذاريد او تا جمعـه بخوابـد  «: گويد شود و پدرش مي د پدرش آورده مينز آنگاه
اين داستان به طور مشابه براي ديگر فرزندان نيز تكـرار  . است) ع(است كه پسر ارشد، آدم 

ايـن  ). ص(، و محمـد  )ع(، عيسـي  )ع(، موسي )ع(، ابراهيم )ع(نوح : شود كه عبارتند از مي
به عنوان پيامبران اين دوره انتخاب شدند، و هر كـدام از  )) عج(م با احتساب قائ(هفت پسر 

) ع(با خورشيد؛ نـوح  ) ع(آدم : اند اي منطبق بر يك سياره هاي شخصيتي ايشان داراي ويژگي
بـا  ) ص(بـا زهـره؛ محمـد    ) ع(با مريخ؛ عيسـي  ) ع(با مشتري؛ موسي ) ع(با زحل؛ ابراهيم 

  2.ندا با ماه در ارتباط) عج(عطارد؛ و قائم 
كند، به ترسـيم   مي) ص(يعني نزول محمد  ،داستان در ادامه با مكثي كه در روز ششم

در اينجـا خـود   . نبـي مربوطـه پيونـد دارد    هاي ويژگيپردازد كه با  هر سياره مي هاي ويژگي
سپس در روز ششم، پدرشان به اجـرام فلكـي   «. استها  ويژگيداستان به خوبي گوياي اين 

رو كه او به عالم كون و  اي پسرم كه شبيه به عطارد است برگزينيد، از آنروزي را بر": گفت
ها ندا دهيـد، زيـرا كـه از     اش را بيدار كنيد و راستيش را به آن فساد نزول كند، برادران خفته

فـردا جمعـه   . سـامان دهـد   ،نماز ةاجازه دهيد تا او، ايشان را براي اقام. ام ايشان راضي شده
ها بر  چه كه آن ن نيز حاضر خواهند شد و او بين ايشان در خصوص آنعيدي است كه داورا

                                                           
  .315، ص 3، ج اخوان الصفارسائل  .1
  .317-315صص  ،3ج همان، .2
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راهبران سـتارگان و صـاحبان سـيارات در منـزل      ".نمايد قضاوت مي ،سرش اختلاف كردند
رئـيس سـيارات و سلطانشـان يعنـي     . مريخ جمع شدند و به رايزني بـا يكـديگر پرداختنـد   

كه او را، عظمت، رياست، قـدرت و   پسندم از قدرت و برترين فضائلم مي": خورشيد گفت
تسلط، عزت، بلندي شأن و مقام، زيبايي و شكوه، ستايش و تكريم، و سخاوت و بخشندگي 

از قدرتم براي او، بردباري و وقار، صبر و ثبات، ": پيرترينشان يعني كيوان گفت ".توشه كنم
و بـرجيس   ".ندمپس ـ داري، تفكـر و تأمـل را مـي    انديشي، همت رفيع، هوشياري، امانت دور

پسندم، كه او را به ديـن و پرهيزكـاري، شـرافت و نيكـي،      از قدرتم مي": قاضي عادل گفت
دهنـدگي و مردانگـي تجهيـز     گويي، وفاداري، پناه عدل و انصاف، راستي و درستي و راست

پسـندم، كـه او را عـزم و     من از قدرت و فضائلم مي": بهرام صاحب لشگرها گفت ".نمايم
بــاكي، فــتح و پيــروزي، بخشــندگي و  گــاوري، دليــري و شــجاعت، همــت، بــياراده و جن

مـن از قـدرت و   ": ناهيد خواهر سيارات گفت ".داري توشه كنم سخاوتمندي، و شب زنده
پسندم كه او را به حسن و جمال، تماميت و كمال، شفقت و رحمت، زر و زيور،  فضائلم مي

) عطـارد ...(و برادر كوچكشـان   ".يز نمايمپاكيزگي، دوستي و مهرباني، و سرور و لذت تجه
پسـندم او را بـا فصـاحت و     من از قدرت و فضـائلم و صـفات قابـل ستايشـم مـي     ": گفت

خواني، مناجات و ترتيل، و  نگري، از بر بيني، باريك تشخيص، زيركي، روشن ةسخنوري، قو
او پرسـتاري   من از": مادر سيارات يعني ماه گفت ".تجهيز و تقويت نمايم ،علوم و حكمت

او را به نور، درخشندگي، توانگري و  ،دهم، و از قدرت و فضائلم كنم و او را پرورش مي مي
فزوني، پيشرفت و ترقي، حركت در سه اقليم، از جايي به جاي ديگر سفر كـردن، بـرآوردن   

... ".نمـايم  ها و رويدادهاي گذشته، و علم تعيـين اوقـات تجهيـز مـي     آرزوها، دانش زندگي
افلاك به گردش در آمدند و نيروهاي اين موجـودات روحـاني بـه جنـبش درآمـد و      سپس 

   1».هنگام شب قدر، قبل از طلوع فجر، او به عالم كون و فساد فرود آمد
گر معاني  اي از افلاك را به زباني رمزي كه خود تداعي پيكربندي استثنايي ،اين افسانه

تأثير هر سياره بر عالم كون و فسـاد و بـر    .كشد به تصوير مي ،عميق عرفاني و فلسفي است
مربوطه تناظر منطقي  ةاخلاقيات هر نبي و منسوبات سيار ميانو شده ها ترسيم  اخلاق انسان

بـا   ،عمر بلند و صبر و تأمل كه از منسـوبات زحـل اسـت    براي نمونه،. است گرديدهبرقرار 

                                                           
  .319-317، صص 3، ج اخوان الصفارسائل  .1
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كـه   ايـن  بـارة در . پيـامبران تشابه دارد، و به همين ترتيب بـراي سـاير   ) ع(خصوصيات نوح 
مريخ، همان برج عقـرب   ةبايد گفت كه منظور از خان كردندمريخ اجتماع  ةسيارات در خان

ن مسلمان از ديرباز، شاخص يا دليل اعراب بوده است كه در اينجا اشاره ااست كه نزد منجم
  . به محل تولد پيامبر اسلام دارد

ه برادر ششم از همه بيشتر به بـرادر سـوم   طور در اين افسانه اشاره شده است ك همين
كه در نجوم احكامي هـر دو   اول اين: اين مقوله از دو جنبه حائز اهميت است. شباهت دارد

منسـوبات ايـن دو    از همـين رو، مشتري و عطارد بر علم و حكمت دلالـت دارنـد و    ةسيار
 قرآن كريماين آيه از  اخوان به سوي ديگر،مشابه بسيار است و از  هاي ويژگيسياره، داراي 

ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني، بلكه مسلماني حنيف بود و از «: فرمايد نظر دارند كه مي
را نمايندگان دين ) ع(و ابراهيم ) ص(، محمد قرآندر واقع اخوان، به استناد  1».مشركان نبود

) ع(پيش از آدم ابوالبشر دانند كه در آغاز عالم، حتي  ترين حالت آن مي ترين و ناب در اصيل
ابراهيم و محمد را در بعد فلكي، با اشاره به  ميانايجاد شده است و اخوان اين تناظر باطني 

  . اند شباهت عطارد و مشتري ترسيم كرده
  

انديشـي و ادوار   هـزاره  ةاعتقادات اديان ايران باستان و اخوان الصـفا دربـار   سةمقاي  .3
 نبوت

ادوار نبوت، ابتدا بـه   ةانديشي زرتشتي و نظري ه بهتر هزارهدر اين قسمت جهت تطبيق هرچ
 ةدر هر دو مؤلف ـ ،ندا صدور آن مراتب ةمراتب وجودي قبل از افلاك، كه افلاك نتيج ةمقايس

  .پردازيم مورد بررسي مي
  

و اديـان   رسائل اخوان الصفابررسي تطبيقي مراتب وجود در ساحت عدم تعين در  .1.3
 :ايران باستان

هماننـد   ،نددان فيض مي مولوداخوان جهان را . فيض قرار دارد ةصال اخوان، نظريات ةدر هست
طـور كـه    همـان . نوري كه از حقيقتي اصيل به نام وحدت اوليه يا احديت تجلي يافته است

                                                           
  .)67آل عمران، ( »لْمشْرِكينَما كاَنَ إبِراَهيم يهوديا ولانَصَرَانيا ولكَن كاَنَ حنيفاً مسلما وما كاَنَ منَ ا«. 1
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اصل پياپي يا سه ذات بودند، اخوان نيز اعتقادي مشابه داشتند كـه   سه نوافلاطونيان معتقد به
نوافلاطونيان در ابتدا مقام احديت را كه فاقد . تصرفاتي را وارد نمودند البته در آن تحديد و

يافتـه كـه    عقل فعال را به عنـوان الوهيـت تجسـم    سپسو  ،مفهوم شخصي است قرار دادند
اخوان . در نظر گرفتند نفس كل را به عنوان تجلي زندگي و در آخر ،جهان است ةاولي ةنمون

ايـن   1.بسـط دادنـد  اعداد فيثاغوريـان   ةبنيادي بر مبناي نظريه واحد اين نظريه را تا وجود نُ
خدا؛ عقل اول؛ نفـس كـل؛ هيـولاي اول؛ طبيعـت؛ جسـم مطلـق       : گانه عبارتند از مراتب نه

 ةچهـار مرتب ـ  ميـان در اين طرح، . گانه ؛ فلك؛ عناصر چهارگانه؛ و مولدات سه)هيولاي دوم(
اول، موجـودات كلـي و    ةكه چهـار مرتب ـ اول و مراتب بعدي تمايزي ويژه وجود دارد زيرا 

ساير اعداد را در بردارنـد و بـا جمـع     4تا  1كه اعداد  گونه همان. اند و مابقي مركب، بسيط
 2.اند اول ناشي شده ةمراتب وجود نيز از چهار مرتب ةآيند، هم ها تمامي اعداد به دست مي آن

 ةول آن فاقد معناست و به گفتنخست، زمان و مكان به شكل متدا ةدر واقع براي چهار مرتب
ها زماني نگذشته است  اند و بر آن به وجود آمده» واحده ةدفع«ها به صورت  خود اخوان، آن

طرح فلكي اخوان نيز تا جايي كه زمان  پس. دارند اكران سكن در زمان بي ،و به عبارت ديگر
  . شود ترسيم مي ،مند قرار دارند و مكان كرانه

بلكـه   ،كران نه اصلي بالاتر از اهرمزد است و نه مخلـوق او  ن بي، زمابندهشدر كتاب 
بـا  او كه ايـن نامحـدود بـودن     چنانگر جوهر وجودي اوست،  نامحدود اهرمزد و بيان ةجنب

دين به عنوان دانش . پايان بيان شده است دانشي و همچنين استقرار او در نور بي صفت پيش
وش اهرمزد است كه وجودش را احاطه و پيكربنـدي  پ كران، تن پايان و نيكي در زمان بي بي

اسـت، و از ايـن    كـران  صداي اهرمزد در روشنايي بـي  ،چه هميشه بوده است آن. كرده است
الگـوي   اين صداي ابدي كه بـا كهـن  . طنين ابدي نور، دين جاودان اهرمزد طنين افكن است

چنـين بـه عنـوان     ونور هماه. همان عقل فعال اهرمزد است ،شدهبيان » دعاي اهونور«مينوي 
 ـدر كتـاب  . شود تر دين لايزال نيز خوانده مي و به طور دقيق ،دين  هرمزديـار  داراب  اترواي

 "چه چيزي پيش از آفرينش جهان وجود داشت؟": پرسد زردشت از هرمزد مي«: آمده است
: كنـد  ي؛ سپس يك تأويل اضافه م»".من و اهونور، ما دو تا وجود داشتيم": اهرمزد پاسخ داد

                                                           
1. Callatay, G.D., pp.17-18. 

  . 88ش، ص 1377 ،، تهرانطبيعت ةنظر متفكران اسلامي دربارحسين، سيدنصر، : نك .2
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 دهـد  اين جايگزيني دين براي كهن الگوي اهونور نشان مي. »شود زروان، اهونور ناميده مي«

پايان  اين تمثال دين جاودان كه همان دانش بي. دين دقيقاً فاش كردن نطق جاودان است كه
كران  زمان بي. كند كلي از خرد الهي رهنمون مي يپايان است، ما را به سوي پيكر و نيكي بي

شود كه به آن مزيت آشـكار سـاختن جهـان كهـن      روحاني مي يداراي طبيعت ،به عنوان دين
تنها يك سـلاح مطمـئن وجـود دارد و آن صـلاح      ،نابودي اهريمنبراي  1.دهد الگوها را مي

همـان   ،مقدس اهونور كه همـواره بـا اهرمـزد اسـت     دعايدر واقع  .روحانيت و دين است
از ابتدا تا انتهاي عمل خلقـت، و رسـتگاري و   . بودي اهريمن استنا ةوسيل به عنوانزروان 

 ةمند نيز كه شـكل آشكارشـد   زمان كرانه. دهد كيهاني را تشكيل مي دعايرهايي دوباره، يك 
 ،انـد  ها كه به ياري اهرمـزد آمـده   كران است، با همكاري روشنان و فروشي دين و زروان بي

يك زمان مقدس  ،اين زمان و در واقع ،بينجامد بايست به شكست كامل اهريمن و ديوان مي
  2.است

توان گفت كه عقل اول كه اخـوان الصـفا آن را وراي زمـان و مكـان      بدين ترتيب مي
زيـرا  . كـران دارد  مشابه كلمه يا دين ازلي است كه ماهيتي زماني و البتـه بـي   ،اند ترسيم كرده

 ةد آن، كل عـالم هسـتي را از لحظ ـ  من زمان، خود طنين حقيقت الهي است كه در شكل كرانه
كند و اين كيفيت، جـز يـك كيفيـت دينـي      پيدايش تا رستاخيز به سوي خداوند هدايت مي

كرانگي زماني ذات  عقل اول قابل تطبيق با صفت لازماني و يا بي از اين رو،. تواند باشد نمي
  .خداوند است كه قابل تفكيك از آن نيست

گيـري   اين امر دقيقاً در شكل. زند تن بيكران نقش مي صور را در) زروان(نيروي كلمه 
اي كه گويا آسمان يـا مكـان، تـن     مند معلوم است، به گونه آن با زروان كرانه ةآسمان و رابط
قمر، تعداد فصول،  ةمنزل 28آسمان،  ةالبروج، هفت يا نه طبق ةدوازده برج داير. زروان است
ان اعتدال پاييزي و بهاري، تقديم اعتدالين و غيره، هاي تابستاني و زمستاني، زم زمان انقلاب

نيز در  بندهش. دين ازلي در كالبد مكان تنيده شده است ةهمه قوانين زماني است كه به منزل
خـداي و تقـدير    سپهر را از زمان آفريد كـه تـن زروان درنـگ   «: گويد تأييد اين مضمون مي

                                                           
1. Corbin, Henry, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, Ralph Manheim(trans.), 
London, 1983, pp.8-10. 
2. Ibid, p.10. 
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مشابه كلمه، عقل فعـال و ديـن جاويـد     كه زمان لايزال، به همان ترتيبپس  1».ايزدي است
تن بيكران نيز به عنوان قابلِ اين قانون مقدس، كيفيتـي مشـابه نفـس كـل در      ،خداوند است

اي پـس از زروان قـرار دارد،    طور كه تن بيكران در مرتبـه  قاموس اخوان الصفا دارد و همان
  . اي فروتر از عقل اول جاي گرفته است نفس كل نيز در مرتبه

 2.اسـت  صـور و فضـائل از عقـل فعـال     ةبسيط و پذيرند ،كل، جوهري روحانينفس 
عـالم افاضـه    ةروح عالم است و صور را از عقل كل كسـب كـرده و بـه بقي ـ    ةنفس به منزل

طور كه  همان. دهد توضيح مياخوان به روشني كيفيت مكاني نفس كل را  ةاين گفت 3.كند مي
 ةكنـد و نسـبت بـه او جنب ـ    ستي را پيكربندي مـي ، ه)زروان(تن بيكران بر اساس دين ازلي 

منفعلانه دارد، نفس كل نيز عالم را با كسب صور از عقل اول به عنوان علت صـوري خـود   
  .كند ايجاد مي

توان به شباهت واي و هيولاي اول نيز اشاره نمود، زيرا كه هر دو به  در اين مرحله مي
اما تفاوت اساسي ميان آنان در  آيند، يبه شمار مصورت خنثي، اسباب پيدايش خلقت مادي 

اوليه در ايجاد جهان مادي كارايي دارد، در حالي كـه   ةاين است كه هيولا خود به عنوان ماد
 ةجنب ـ گـاه البتـه  . واي بيشتر به عنوان فضايي جهت آفرينش عالم گيتي و موجـودات اسـت  

آنگـاه آفـرينش را   «: است آمده بندهشدر  براي نمونه، .خورد واي نيز به چشم مي ةابزارگون
) چـون (به ياري واي درنگ خداي فراز آفريد؛ زيرا هنگامي كه آفرينش را آفريـد، واي نيـز   

  4».كه او را به كار دربايست) بود(افزاري 
  

 ـ  بررسي تطبيقي هزاره .2.3 ادوار نبـوت اخـوان    ةانديشي در اديان ايران باسـتان و نظري
  الصفا
كران ناشي شده است و به همان نيز بـه عنـوان    زمان بي مند در حكمت ايراني، از زمان كرانه

نهايـت   اي كه تا بي اين زمان به معناي يك بازگشت جاودان به گونه. گردد اصل خود باز مي
                                                           

  .48دادگي، ص  فرنبغ .1
ش، 1386عبدالمحمد آيتي، تهران،  ة، ترجمتاريخ فلسفه در جهان اسلاميفاخوري، حنا و خليل جر، : نك .2

  .225ص 
  .234، ص 3، ج اخوان الصفارسائل  .3
  .36فرنبغ دادگي، ص  .4
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البتـه بايـد در نظـر     1.بلكه مدت زمان بازگشت به اصلي جاودان است ،ادامه پيدا كند نيست
دو . ان در وضـعيت انتهـايي آن نيسـت   داشت كه جهان در وضعيت ابتدايي خود، مطابق جه

طـور كـه    مرتبط اسـت و همـان   ،وجود كه جهان مينوي و گيتي باشد ةزمان، با دو جنب ةجنب
  . الگوي گيتي است مند است، مينو نيز كهن الگوي زمان كرانه كران، كهن زمان بي

. كنـد  يم ـمند را فراهم  هجوم اهريمن به عالم نور، اسباب پيدايش اعصار يا زمان كرانه
: گذاري شـده اسـت   بنابر عمر جهان نشانه ،اين زمان به سه عمل بزرگ در دوازده هزار سال

فعل اول كه بندمـادي در   آفـرينش و  ،مينوي در سه هزار سال اول آفرينشش نام دارد، با ه
شن نام دارد و با ورود اهـريمن بـه جهـان    زِمسه هزار سال دوم همراه است؛ فعل دوم كه گُ

 به دستزارشن است كه همان جدايي نهايي خوبي و بدي قرين است؛ و فعل سوم، وِگيتي 
زردشت و سه منجي پس از اوست و در نهايت به فرشكرد يا دگرگوني عالم و بازگشت به 

كران بـراي   مند توسط اهرمزد از زمان بي توان گفت كه زمان كرانه پس مي. اصل همراه است
كرانگي زماني  عد بيكه در بحث پيشين اشاره شد، ب چناناما  2.نابودي اهريمن به وجود آمد

پـس زمـان   . اهرمزد، همان كلمه يا دين ازلي است كه طنين ابدي آن در عالم پيچيده اسـت 
مند چيزي جز تجلي اين ناموس الهـي در عـالم مخلوقـات نيسـت و اساسـاً شكسـت        كرانه

هـاي ايـن    تمـامي بخـش  . سر استدين به عنوان تجسم قانون اهورايي مي ةاهريمن در حيط
هـا خـود    ، زيرا كه آناند هايي مقدس چون كليت آن، لحظه نيز هم...) سال، ماه، روز و(زمان 

گاه مينوي وجـود دارد، امـا    در واقع، سال مينوي و پنج. شده بودند آفريدهدر ساحتي مينوي 
. گـردد  ما منطبق نمي هاي شكل تقويم هاي يك ها هرگز با زمان ها مانند هزاره مدت اين بخش

بـدين ترتيـب،   . انـد  موجودات عالم و توالي دنيوي تجليات، همان ظهور موجودات مينـوي 
كاملي از تشريفات قدسي است كه منطبق بر شش  ةزرتشتي نيز چرخ ةگان گاهنبارهاي شش

هـر دوازده مـاه    ،يايبا توجه به تناظر عناصر مينوي و گيت ـ 3.امشاسپندان است آفرينش ةدور
در . هر سي روز ماه و حتي ساعات هر روز متعلق به يك امشاسپند يـا ايـزد اسـت    ول، سا

البـروج حـك    ةزمان به صورت صـور دايـر   ةگان هاي دوازده آسمان به عنوان تن زروان، قاچ
بـدين  . عمـر ايـن زمـان محـدود اسـت     گـر   بيانگر شكل و هم  شده است كه خود، هم بيان

                                                           
1. Corbin, Henry., pp.3-4. 
2. Idem, pp.5-7. 
3. Idem, pp.10-11. 
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در اينجاست كـه ادوار نبـوت بـه    . ني ديني و مقدس استتمامي عمر اين زمان، زما ،ترتيب
رسـد و توسـط    ظهـور مـي   ةاسلامي به منص ـ ةعنوان طرحي نو از اين حكمت كهن در دور
البته تفاوت اصلي اين دو طـرح، در غيـر   . يابد حكيماني چون اخوان الصفا شرح و بسط مي

ري آن در قـاموس اخـوان   و شـكل ادوا  ،مند در سنت مزدايـي  بودن زمان كرانه  تكرارشونده
  .الصفاست

تصـويري متحـرك از   «چـون   ادوار نبوت، مفهوم زمـان را هـم   ةاخوان با تكيه بر نظري
پذيرفتند و مفاهيم با ارزشي را در » ادوات زمان«تصور كردند و سيارات را به عنوان » ابديت

 ـ و يونانيـان،  ايشـان تحـت تـأثير ايرانيـان     1.سال عالم مطرح نمودند ةلأمس ن زمـان را بـا   اي
قابـل  سـال بـه صـورت     360000برج حمل در طي  ةبازگشت مجدد سيارات به صفر درج

 ـ  .ترسيم نمودند و اجرام فلكي با افلاك تطبيق  ةادوار نبوت از منظر فلكي، تحت تـأثير نظري
ن ساساني مطرح شد كه بر ابار توسط منجم نخستين ،اين نظريه. قران زحل و مشتري است

 ايـن  كنند و خود قران مي ةسال، اين دو سياره در برج اولي) 1000تقريباً ( 960مبناي آن هر 
   2.شود از جمله ظهور پيامبري عظيم الشأن مي ،باعث اتفاقات انقلابي

 ـ  اخوان كه دهد حتمال ميا كالاتاي الملـل و  مسـتقيماً از كتـاب   را  ايرانـي  ةايـن نظري
. آن ابداعاتي اضافه نموده باشـند به و  اخذ قرن سوم قابومعشر بلخي، منجم مشهور  3الدول

 ـ   اما مسلماً اين طرح فلكي، وسيله  ةاي براي ترسيم آفاقي زمان قدسي است و نـه يـك نظري
اين زمـان مقـدس، ماننـد ايـران باسـتان كـه        ةكنند در نزد ايشان عناصر تعيين. صرفاً نجومي

عنـوان حافظـان نـاموس     هاي پس از او بودند، با پيامبران بـه  ايزدان و زردشت و سوشيانت
   4.شود الهي مشخص مي
اولاً هفت فلك كـه  : نمايد آفاقي و انفسي رخ مي هاي ي باشكوه از تطابقدر اينجا نقش

بـا شـش نبـي و منجـي      انـد،  هاي نردبان صعود به ابديت مند و پله مراتب مكاني زمان كرانه
به ترتيب حقيقت ايـن   اند، اين شش نبي كه بر اخلاق شش سياره. يابند آخرالزمان تطبيق مي

                                                           
1. Callatay, G.D., p.20. 

 ة، ترجمعلم در ايران و شرق باستان ،»نجوم و احكام نجوم در هندوستان و ايران«پينگري، ديويد، : نك .2
  .560ش، ص 1384 ،همايون صنعتي زاده، تهران

  .بر عالم فراهم شده است آنها هاي چنين قرانات و تأثيرات اي جالب توجه از نمونه در اين كتاب مجموعه .3
4. See: Callatay, G.D., p.42. 
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و  ودرسانند تا با ظهور منجي، قانون لايـزال الهـي در عـالم حـاكم ش ـ     دوران را به كمال مي
ضمناً هر نبي، دوازده امام دارد كه باطن حقيقت آن نبي  .شرايط بازگشت به اصل فراهم آيد
مانند  ،د برجستهكنند و آن را به برخي از افرا وار حفظ مي و اسرار وحي را به صورت سلسله

، تا هم خود را حفـظ كننـد و هـم پيـام     دهند انتقال ميخود اخوان الصفا به صورت پوشيده 
پـوش   اين دوازده امام با دوازده برج كه تـن . الهي را از گزند انحرافات اين جهان نگاه دارند
  . دهند مطابقت دارند مند را پوشش مي دين ازلي هستند و در كنار هم، كل زمان كرانه

اما يك تفاوت . آيند بنابراين ميزان هفت و دوازده، بيش از هر ميزان ديگري به كار مي
اساسي ميان اخوان و اديان ايران باستان، مربوط به جايگزيني هفت فلك سيارات بـه جـاي   

در ايـران باسـتان   . اسـت ) شش امشاسپند و تجلي اهرمزد يعنـي سـپندمينو  (هفت امشاسپند 
ها نبودند  مراتب عالم علوي قابل تطبيق با آن و از اين رو، 1شدند، ي ميسيارات اهريمني تلق

بايست بررسي نمـود   حال مي. شدند و اين مراتب به صورت انفسي با امشاسپندان ترسيم مي
براي نيل بـه ايـن منظـور    . كه آيا ميان افلاك و امشاسپندان ارتباط منطقي وجود دارد يا خير

گـذاري آن   نمـاييم و سـپس بـه صـحه     ارائه مي زيرجدول  بنابررا  اين تناظر ةابتدا طرح اولي
  .خواهيم پرداخت

  نبي مرتبط  افلاك  امشاسپندان
  )ع(ابراهيم   مشتري  )اهرمزد در متون متأخر(سپندمينو 

  )ع(نوح   زحل  )بهمن(وهومنه 
  )ع(آدم   خورشيد  )ارديبهشت(اشه وهيشته 

  )ع(موسي   مريخ  )شهريور(خشتره وئيريه 
  )ع(عيسي   زهره  )سپندارمذ(ته آرمئيتي سپن

  )ص(محمد   عطارد  )خرداد(هئوروتات 
  )عج(قائم   قمر  )امرداد(امرتات 

  تطبيق امشاسپندان، افلاك و انبياء: 1جدول 
  

                                                           
  .57، ص . . . پژوهشي دربهار، مرداد، . 1
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تـوان بـه آسـاني آن را بـه      تناظرات از اشه وهيشته تا امرتات كاملاً منطقي است و مي
  .كنيم ين تناظرات را تشريح ميدر اينجا به صورت مختصر ا. تصوير كشيد

آغـاز  (اشه وهيشته مظهر نظم و راستي است، و آتش و خورشيد كه خود بـا زنـدگي   
نيـز  ) ع(آدم  سوي ديگر،از . قرار دارندزير چتر حمايت او  ،ندا و انتظام عالم مرتبط) زندگي

با  ن ترتيب،و به ايبه عنوان نخستين انسان، آغازگر حيات و نظام بشري در اين دوران است 
  .منسوبات اشه وهيشته، آتش و خورشيد تناسب دارد

خشتره وئيريه شهرياري آرماني است و نماد قدرت و ملكوت خداوند است، و فلز و 
جنگ و قدرت ة مريخ نيز سيار .آسمان سنگي به عنوان حافظ مردم، تحت حمايت او هستند

 ميـان نيـز در  ) ع(ي موسـي  از طرف ـ. است و از منسوبات او بخشندگي و نيرومنـدي اسـت  
پيامبران، مظهر جلال خداوندي است و داستان نجات بني اسرائيل و حفاظت ايشـان از شـر   
فرعون و رساندن ايشان به سرزمين امن، از باب تأويل بـا صـفت خشـتره وئيريـه و مـريخ      

  . خواني كامل دارد هم
دالت، و حـافظ  بخش و مظهر سرسپردگي به نيكي و ع ـ سپنته آرمئيتي، اخلاص فزوني

اي مؤنث و مرتبط با  زهره نيز سياره. و دختر اهورامزداست ،او مظهر جمال الهي. زمين است
بـه عنـوان   ) ع(تمامي اين موارد با صفات عيسـي  . زيبايي، جمال، و رحمت و شفقت است

  .پيامبر رحمت و صلح هماهنگي دارد
از طرفـي عطـارد بـا    . ها مرتبط اسـت  هئوروتات مظهر كمال خداوندي است و با آب

نيز به عنوان خاتم الانبياء حاوي و ) ص(پيامبر اكرم . عقل و منطق و كتابت در ارتباط است
پيامبران است و ظهور زميني حقيقت محمدي بـا ظهـور ايشـان كـه      ةحامل باطن نبوت هم

تـرين انسـان    ايشان در حقيقـت مظهـر كامـل   . خاتمه مي يابد ،كمال حقيقت محمدي است
عظيم پيامبر، اعجازي عقلـي اسـت و بـا     ةبه عنوان معجز قرآن كريم سوي ديگر،ز ا. هستند

هـا فرسـتاده شـده     گر براي انسان توجه به بلوغ عقلي بشر به صورت كتابي روشن و روشن
  .پس تناظري منطقي بين هئوروتات، عطارد و پيامبر اكرم نيز برقرار است. است

ماه نيز با . گياهان، تحت حمايت او هستندمرگي و جاودانگي است و  امرتات مظهر بي
كند و  منزل را طي مي 28روز،  28ماه در  .زندگي، رشد موجودات و مغزها در ارتباط است

، نشان دادن عالم علوي، 28هدف ميزان  سوي ديگر،از . همواره اين عدد با ماه مربوط است
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تطـابق تمثيلـي    ،هـدف نبوت است و بـراي تـأمين ايـن     ةمتشكل از دوران محمدي در داير
نشـان   ،گـر اسـلاف و اخـلاف پيـامبر اسـلام اسـت       معنوي ميان مراتبي را كه به ترتيب بيان

و حركـت مـاه و منسـوبات آن، بـا      28مرگـي، ميـزان    و بـي  هئوروتـات  پس ميان 1.دهد مي
  .هماهنگي وجود دارد) عج(حضرت قائم 

كـه   اول اين: ي وجود دارداما در تطابقات مربوط به سپندمينو و بهمن دو مشكل اساس
به دليل جايگزين شدن اهرمزد به جاي سپندمينو در متون ديني متأخر زردشتي، نوعي عـدم  

 ةكران ، و در واقع اهرمزد از جايگاه والا و بيهاي اهرمزد به وجود آمد ويشكاريتطابق در خ
نيـز جايگـاه   سپندمينو  سوي ديگر،خود، خارج شد و تا سطح تجليات خود پايين آمد، و از 
كـه يكسـان    دوم ايـن  .توان جست خود را از دست داد و منسوبات او را بيشتر در گاهان مي

اي ديگر مانند بهمن بـه   دانستن زحل با زروان طبق متون ميترايي، راه را براي انتخاب گزينه
  .كند جاي زروان مشكل مي

سپندمينو پـيش از  . مبايست به تشريح درست سپندمينو بپردازي تطابق اول مي زمينةدر 
او مظهـر آفـرينش و    2.هر چيز مظهر اشه و نيكي است و در رأس هفت امشاسپند قرار دارد

از گـذر آن   اقدرت فعال اهرمزد است، و در واقـع بخشـي از وجـود اهرمزدسـت كـه مـزد      
 47بند . تواند نافذ مطلق در عالم هستي، و در همان زمان قادر مطلق و نيروي فعال باشد مي
يعنـي شـش امشاسـپند و     ،مقـدس  راهي تمامي هفت آسـمانيِ  ، سپندمينو را به هم1 ةيسناز 

بلكـه سـپندمينو بـه عنـوان      ،شـود  اما در اينجا هشت آسماني تشكيل نمي. برد نام مي اهرمزد
بـا وجـود تمـايز،    آنهـا  شـود، و   روان پاك خداوند با او هيچ مرزي ندارد و با او يكـي مـي  

سپندمينو پاسدار بشر است افزون بر آن،  3.شوند گانه پنداشته ميچون انسان و روحش، ي هم
سـپندمينو، وحـدتي    4.اهرمزد بـا شـش امشاسـپند اسـت     ةچون رابط با انسان هم او ةو رابط

زيرا كه او روان پاك اهرمزد است و با خيال او پـا   ،كند بنيادين را ميان امشاسپندان ايجاد مي
                                                           

-137، صص ش1389انشاءاالله رحمتي، تهران،  ة، ترجمها و علم ميزان واقع انگاري رنگكوربن، هانري،  .1
138.  

  .41-40، صص اديان آسياييبهار، مهرداد،  .2
ش، 1388ن تهامي، تهران، ابوالحس ة، ترجمآيين زرتشت كهن روزگار و قدرت ماندگارشبويس، مري،  .3

  .134ص 
  .201و  134همان، صص  .4
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او . انـد  ت گرفتـه أتمامي امشاسپندان از او نش ي ديگر،سوظهور گذاشته است و از  ةبه منص
كران و ابدي كه سپندمينو به عنوان  فراخوان به اصل است؛ اصلي بي ةبيش از هر چيز نمايند

  . بخشي و بازگشت انسان به آن را دارد ترين تجلي به او، نقش وحدت نزديك
بـزرگ   ةگاهان، اولين جلو خرتو در. است آمدهنيز » خرَتو«سپندمينو در گاهان، به نام 

آمده  31 ةاز يسن 7در بند . گردد خداوند است كه از طريق او فيض ربوبي تكويني متنزل مي
اين مينوست كه تـو   ةخرد، آفريدگار اشه است؛ اي مزدا به وسيل ةاوست كه به وسيل«: است
از  34بنـد   كه در چنان ،تنزل فيض تشريعي نيز هست ةخرتو واسط ،بر اين افزون» .رويي مي
بـه مـا ارزانـي    (معرفت كامل خويش را كـه از خرتوسـت    ،اي اهوره«: آمده است 14 ةيسن
اگـر در قـوس نـزول،    » .گرداند اشه منبسط مي ةها را به وسيل كه انجمن) از خرتويي(، )كنيد

آيد، در قوس صعود و در مقام رجـوع   سپندمينو فرود مي ةفيض تكويني و تشريعي به واسط
نيز باز سپندمينوست كه كارگشاسـت، و بـا چنـگ زدن بـه سپندمينوسـت كـه       خلق به حق 

سپندمينو آن اقنوم بزرگي است كه تكوين و تشريع از  ،بنابراين. رسيد هاهور توان به مزدا مي
اين برگشـت  . او ميسر است ةاو جوشيده و صادر شده است و برگشتن به حق هم به واسط

 سلوك عرفاني به سوي مبدأ هسـتي در يـوم الوصـل   يا به صورت انجذاب ارواح در سير و 
   1.تمييز بين حق و باطل در يوم الفصل خواهد بود است، و يا به صورت

او . ترين حالت آن اسـت  ترين و ناب دين در اصيل ةنمايند) ع(ابراهيم  سوي ديگر،از 
ز عـالم،  يعني همان ديني كـه در آغـا   ،بلكه مسلماني حنيف بود ،نه يهودي بود و نه نصراني

دار بازگشت بـه اصـل    داعيه) ع(ابراهيم . وجود داشت) ع(حتي پيش از دوران آدم ابوالبشر 
، و از اسـماعيل  )ع(تا عيسـي  ) ع(او ابو الانبياء است و اشكال مختلف دين از اسحق . است

رسد و سرانجام در زمان خاتم، بـاطن ديـن حنيـف بـه ظهـور       به او مي) ص(تا محمد ) ع(
شود،  طور كه با زردشت، سپندمينو به بهترين شكل خود بر عالميان نمايان مي نهما. رسد مي

با ظهور پيامبر اكرم نيز دين ناب و اصـيل ابراهيمـي كـه در معـرض نوسـانات يهوديـت و       
  .گردد به مركز ثقل خود باز مي ،نصرانيت قرار داشت

مشـتري جمـع    ةحال اين تناسب مفاهيم ميان سپندمينو و ابراهيم در خصوصيات سيار
مشـتري،  . كنـد  هـا را تضـمين مـي    شود و به بهترين شكلي، هماهنگي و وحدت ميان آن مي

                                                           
  .76- 74، صص 1379، تهران، بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستاييعاليخاني، بابك،  .1
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پرهيزكـاري، شـرافت و نيكـي، عـدل و انصـاف،      دين و همچنين علم ناب است و با  ةسيار
مربـوط اسـت كـه ايـن      دهنـدگي و مردانگـي   گويي، وفاداري، پناه راستي و درستي و راست
طـور كـه    همـان  سوي ديگـر، از . نمايد ت اين تناظر را تصديق ميمنسوبات به روشني، صح

اخوان الصفا تشـريح شـد، بـرادر ششـم كـه مظهـر       » برادران خفته در غار«پيشتر در داستان 
در اين داستان . از همه بيشتر به برادر دوم به عنوان مظهر مشتري شباهت دارد ،عطارد است

است كه اخوان بـه بهتـرين   ) ص(رادر ششم، محمد و ب) ع(نيز منظور از برادر دوم، ابراهيم 
  .اند شكلي اين داستان را نمادپردازي كرده

 ،كـه بيـان شـد    چنـان زيرا  ،كار دشوارتر است) ع(اما در تطبيق بهمن با زحل و نوح 
در  بـه ويـژه  (زحل و نوح با زمان كهن، پيري و فرزانگي، عرفان و معرفـت، پـدر و اسـتاد    

كـه همگـي بـا خصوصـيات زروان      ،اند ي، و مشابه اين موارد مرتبط، صبر و بردبار)ميترائي
پـذير اسـت كـه     جايگزيني بهمن به جاي زروان تنها در صورتي امكان پس. خواني دارند هم

  .آن دو، ارتباطي ماهوي پيدا كنيم ميانبتوانيم 
او در پايان جهان كـردار مردمـان را   . اهرمزد پس از سپندمينوست ةبهمن برترين جلو

معناي نام او انديشه و منش نيكو اسـت  . سنجد و راهنماي مردمان به سوي اهرمزد است يم
زروان و اهورامزداسـت؛   ةبهمن و سپندمينو، همانند رابط ةرابط 1.و خود پشتيبان انسان است

كرانگي زماني اهرمزد است و در وراي امور مينـوي و دنيـوي،    بي ةطور كه زروان، جنب همان
البتـه در عـالم    ،ناپذير سـپندمينو  بهمن نيز اولين جزء جدايي ،ير ذات اوستناپذ جزء جدايي
كنند،  سپندمينو شامل شش شعاع نوراني است كه ابعاد وجودي او را ترسيم مي. مينوي است

زروان معادل عقل . ستوهيشته بعد مكاني و آفاقي او  و اشه ،و بهمن بعد زماني و انفسي او
. ي و مينوي، و بهمن معـادل عقـل اول در تعـين مينـوي اسـت     اول در حالت عدم تعين ماد

هـاي او كـه زروان    كرانگي جهان اهورامزدا و بي ميانبايست  براي درك بهتر اين موضوع مي
مشـابه عقـل اول و نفـس كـل پـيش از      ( انـد )كـران  بي  مكان(كران  و تن بي) كران زمان بي(

كــه تعينــات مينــوي اهرمــزد و  ، و جهــان امشاســپندان )پيــدايش عــوالم مــادي و مينــوي 
 ةسـال  12000 ةدر دور همگـي زيرا كه مينويـان   ،هاي او هستند، تمايز قائل شويم كرانگي بي

كرانگي پيش از آن به صورت مستقل وجـود   كدام در بي اند و هيچ شده آفريدهمند  زمان كرانه
                                                           

  .41، ص اديان آسياييبهار، مهرداد،  .1
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عقيده در رسـائل   اين. شوند ، دوباره در ذات اهرمزد مستحيل مي نداشتند و پس از اين دوره
زيرا كـه در قيامـت كبـري، نفـس كـل، عـالم        ،نيز با فرارسيدن قيامت كبري بيان شده است

گردد و در نتيجه حيات از كل عـالم رخـت بـر     و به منشأ خود باز مي كند ميافلاك را ترك 
   1.كند مي

  
  
  
  
  
  
  
  
مادي در دين تناظر مراتب وجود در سه ساحت عدم تعين، تعين مينوي، و تعين : 1شكل 

  الصفا زرتشتي و رسائل اخوان
  
  :هاي تحقيق يافته

انديشي و مراتب وجود در ديـن زردشـتي و آيـين زروانـي مـورد       در اين مقاله بحث هزاره
ادوار نبـوت و مراتـب وجـود در     ةبررسي قرار گرفت و پس از مقايسه و تطبيق آن با نظري

  :به دست آمد زيرنتايج  الصفا  رسائل اخوان
 نخسـت : ين تحقيق مراتب وجود در اديان ايران باستان به سه سـاحت تفكيـك شـد   در ا .1

كرانگي اهرمزد است؛ دوم ساحت مينوي؛ و  بي ةجنبساحت عدم تعين مادي و مينوي كه 
 ةكران بـه عنـوان جنب ـ   در ساحت عدم تعين مادي و مينوي، زروان بي. سوم ساحت گيتي

دل اهونور يا همان ديـن ازلـي اسـت؛ و تـن     كرانگي زماني اهرمزد شناخته شد كه معا بي
يـا  (كرانگي مكاني اهرمزد تشخيص داده شد كه قانون ازلي  بي ةكران نيز به عنوان جنب بي

                                                           
ش، ص 1363محمدصادق سجادي، تهران،  ة، ترجماخوان الصفا يا روشنفكران شيعه مذهبقمير، يوحنا، . 1

49.  

 اهرمزد
  )  زروان(كرانگي زماني  بي
  )كران تن بي(كرانگي مكاني  بي

 )واي(تهيگي 

  لقخا
  عقل اول
  نفس كل
 هيولا

 افلاكامشاسپندان

 عالم تحت القمر گيتي

مراتب وجودي در
 ساحت عدم تعين

مراتب وجودي در
 ساحت تعين مينوي

 ساحت تعين مادي
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البروج نقـش   ةمند داير شود و به همين علت، آسمان با عناصر زمان در آن حك مي) زروان
منـد   ا ايجاد زمان كرانهدر ساحت مينوي، امشاسپندان و ايزدان قرار دارند كه ب. شده است
 . يابند و در ساحت گيتي، آسمان و موجودات درون آن قرار دارند تجلي مي

اول ساحت عدم تعين : مراتب وجود در طرح اخوان الصفا نيز به سه ساحت تقسيم شدند
مادي و مينوي كه شامل چهار صادر اول يعني خالق، عقـل كـل، نفـس كـل، و هيـولاي      

احت مينوي كه شامل عالم افلاك است؛ و سوم ساحت مادي كه شود؛ دوم س نخستين مي
  . با عالم زير فلك قمر مرتبط است

 رسائل اخوان الصفادر نهايت مشخص شد كه ميان مراتب وجود در اديان ايران باستان و 
 ةبه عنوان جنب(كران  كه اهورامزدا با خالق؛ زروان بي طوري ه ارتباط منطقي وجود دارد، ب

كرانگـي مكـاني    بـي  ةبـه عنـوان جنب ـ  (كران  تن بي  با عقل كل؛) زماني اهرمزد كرانگي بي
با نفس كل؛ واي با هيولاي اول؛ و امشاسپندان با نفوس فلكـي داراي مفـاهيم و   ) اهرمزد

بـه عنـوان   ) عـج (بر مبنـاي ايـن نظريـه، ميـان شـش نبـي و قـائم        . اند كاركردهاي مشابه
. شـود  ديـده مـي  و امشاسپندان نيز انطباق منطقـي  سردمداران ادوار نبوت، و نفوس فلكي 

مذكور در هيچ يك از تحقيقـات پيشـين داخلـي و خـارجي      ةلازم به ذكر است كه نظري
  . گر است مطرح نشده و صرفاً حاصل تحقيقات پژوهش

منـدي   كرانـه  ةانديشي ايران باستان و ادوار نبوت نتيج در اين تحقيق معلوم شد كه هزاره  .2
در قـاموس  ( مـة القيـا  مةيا قيا) در دين زرتشتي(و با فرا رسيدن فرشكرد  زمان بوده است

 ـ موجودات به اصل بـي  ةرسد و هم ، اين دوران به پايان مي)اخوان الصفا خـود بـاز    ةكران
و جمعـاً   ،سـال  1000اين زمان در دين زرتشتي و آيين زرواني براي هر دوره، . گردند مي

ان الصفا از ادوار نبوت، هر دوره با يك قران بزرگ اما در طرح اخو. باشد سال مي 12000
شود و اختلاف هـر دوره   عوض مي ،گيرد سال صورت مي 960زحل و مشتري كه در هر 

  . دگرد ها بر مبناي اخلاق سيارات ترسيم مي با ساير دوره
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